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و مابعدالطبيع ةدربار هاي علمي نظريهةقرآن
 طبيعت

∗ابوالحسن حسني

 چكيده

مباني مابعدالطبيعي علوم طبيعي دارد كـه از اي كوتاه به برخي اين مقاله اشاره

عبه. شوند از قرآن كريم استنباط مي  و قديم اين مبادي در لوم طبيعي موجود

توان آنها را در علوم طبيعي آينده مورد لحاظ قرار اما مي است؛توجهي نشده 

و به دوره  ة اساسي مابعدالطبيعةقاعد. اي نوين از علوم طبيعي دست يافت داد

 دوم در ايـن عرصـه،ةقاعد. قرآني براي مطالعات طبيعي، توحيد افعالي است

ط استواري نظام  سـومة قاعـدو بيعت براساس حكمت الهي اسـت مندي عالم

بـ،اين است كه هر شيئي در عالم و اين معنـا و روابـطه معنايي دارد  نـسب

و طولي آن وابسته است به. عرضي  آنهـا از اشـيا خبـر وسـيلة مفاهيمي كه ما

مفاهيم حـاكي از خـود شـيء، بـدون.ند هست دهيم، حاكي از معناي شيء مي

 
و∗ هيمحقق و انديشه اسلاميئعضو .ت علمي پژوهشگاه فرهنگ

ت13/9/89: تاريخ دريافت 26/11/89: ييدأ تاريخ
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آ و روابط در، كه از شدت عموميت هستند ن، مفاهيم عامي حكايت از نسب

.كاربردي ندارندعلوم

و نظـر در دو مفهوم كليدي قرآن كريم براي دستيابي به معناي اشـيا، عبـرت

، مقابلدر. شناسي قرآني بر دترمينسيم استوار نيست طبيعت. ملكوت آنهاست 

بدهممفاهيمي م اء چون تسبيح اشيا، طـرحو حـضور مـاوراي طبيعـت در آن

مي،مندي طبيعت نيز با نظام تقديري همچنين، قانون.است .شود تعريف

منـدي طبيعـت، مابعدالطبيعه، فيزيك، عليـت، تقـدير، نظـام:واژگان كليدي

.معناداري طبيعت

 آيت بودن عالم طبيعت

 اصل توحيد افعالي است كه اساس تعريف معنـا،الطبيعي در قرآن كريم ترين اصل مابعد مهم

به يدهبراي پد مي ها  موجـودات بـهةتوحيد افعالي به معناي پذيرش وابستگي همـ. آيد شمار

و انحصار فاعليت حقيقي به خداوند اسـت بنـابر توحيـد افعـالي، هـر. خداوند در فاعليت

و چيزي با مشيت خداي تعالي محقق مي  و تا او نخواهـد، كـاري انجـام نخواهـد شـد شود

 خمينى،/152ص،1379 سبحاني،/280ص،1جق،1422، آملى( اي پديد نخواهد آمد پديده

ج 1360 مصطفوى،/34ص،2جق،1418 ص6، ج 372ص،1ج،1380و50، /233ص،8و

ج1417 طباطبايى، ).66ص،16ق،

و نقلي متعددي اقامه شد بر توحيد افعالي دلا جمله دلايل نقلـي ايـناز؛استه يل عقلي

آي   هـر چيـز معرفـيةرا بدون هيچ قيـدي آفريننـد كريمه است كه حق تعاليةحقيقت، اين

هو خالقُِ كُلِّ شَي«:كند مي إلاَِّ لا إِله كُمبر اللَّه لـى ذلِكُمع وه و وهدبفاَع شَـيءٍ وكيـلٌ كُـلِّ ؛ءٍ

و او كارگزارةپروردگار شما همان االله است؛ معبودي جز او نيست، آفرينند  هر چيزي است

 خالقيت خداوند بر همه چيز، علاوه بر اين آيه، در آيـات).102:نعاما(» است بر هر چيزي

).62:رغـاف/16:رعد/2: فرقان/ 102ـ101: انعام:ك.ربراي نمونه(است ديگر نيز ذكر شده

همةآشكار است كه واژ و بر ة واژ. دلالت دارد افعال، ازجمله افعال بندگان،ة شيء عام بوده

دلا» كُلّ« كارداري ديگري همراه با قابليـت«وكالت به معناي. لت بر همين عموميت دارد نيز
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و دلالت بر توحيد افعالي دارد» اعتماد نيز مـسيطر بـودن وكالـت»على«ةحرف اضاف. است

از روايات فراوانـي نيـز مؤيـد ايـن1.دهد الهي را نشان مي  )ع(جملـه امـام صـادق معناينـد؛

و الهيت كبري، كسي جز خداوند نيست كه چيزي را، نـه از در ربوبيت عظمي«:فرمايند مي

و كسي جز خداوند نيست كه چيـزي را از جـوهريتي بـه جوهريـت چيزي ديگر، بيافريند

و كسي جز خدا نيست كه چيزي را از وجود به عـدم برگردانـد  مجلـسي،(» ديگر برگرداند

.)148ص،تا بي

هرةترين نتيج مهم و هر پديـده توحيد افعالي اين است كه اي آيـت حـق تعـالي چيزي

و هر امري از حيث انتساب به حق تعالي مظهـر او  و آيت فاعل است است؛ زيرا فعل مظهر

مي.و آيت او خواهد بود  :فرمايـد كريمه را فهم كـرد كـه مـي آية توان اين بر همين اساس،

في« و نشهب؛أنَفُْسهِِم سنرُيهِم آياتِنا فِي الĤْفاقِ و در خودشـان انهزودى هاى خود را در آفـاق

).53:فصلت(»نمايانيم به آنان مى

در هر جا كه قرآن، انسان را بـه نگـرش. نگرش قرآن به عالم طبيعت نگرش آيتي است

مي به عالم طبيعت دعوت مي  به كند؛ از او و آيـت حـق تعـالي خواهد كه آن را عنوان فعـل

ا«:بنگرد فُـرُوجٍأفَلََم ينظْرُُوا إِلَى مِـنْ لهَـا و مـا و زينَّاهـا فوَقهَم كَيف بنَيناهـا  آيـا بـر؛لسماءِ

و آن را آراسـتيم، بـه گونـه اي كـه فرازشان به آسمان ننگريستند كه چگونه آن را بنا كرديم

مي)6:ق(»هيچ شكافي در آن نباشد؟  خُ«:فرمايدو فنظْرُُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيأفََلا يَإِلَى*لقِت و

تفِعر فماءِ كَيالس *تنُصِب فإِلَى الجِْبالِ كَي و*تِطحس فضِ كَيإِلَى الْأَر آيا به شـتر؛و 

و به كـوه و به آسمان كه چگونه برافراشته شده؟ هـا كـه ننگريستند كه چگونه آفريده شده؟

ش  گهدچگونه ايستانده و به زمين كه چگونه و)20-17:هغاشـي(»اسـت؟ سترانيده شده اند؟

باِلح�قّ«:فرمايد مي ضالْأَر و خلَقََ السماواتِ ترََ أَنَّ اللَّه ـأتِْ بخلَِْـقٍأَ لَمي و كُمـذْهِبـشَأْ يي  إِن

على اللَّهِ بِعزِيزٍ*جدِيدٍ ِذاَلك ما و زمـين را بـه آيا نديدي كه خداونـد آسـمان؛و حـق هـا

و اين كار بـر خـدا نفوذناپـذير  و آفريدگان جديدي آورد آفريد؟ چون بخواهد شما را ببرد

.)20ـ19:ابراهيم(»نيست

.اين برخلاف وكالت بشري است كه در آن موكل بر وكيل مسيطر است.1
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غ20تا17 آيات طباطبايي علامه  دانـد اجمالي به تـدبير ربـوبي مـيةاشيه را اشار سورة

ج 1417طباطبايي،( أفََـلا در تفـسير بـا رويكـردي عرفـاني عربـي ابـن اما؛)274ص،20ق،

نگرند به آثاري كه با حـس آشـكار اسـت تـا از آن عبـرت آيا نمي«:آورد چنين مي ينظْرُُونَ

و از آن به تجليِ وصلِ به تجلـيِ صـفات عبـور نماينـد؟  ج1422 عربـي، ابـن(»گرفته ،2ق،

و.)428ص  به تعبير ديگر، بايد از سطح پديدار امور حسي گذر كرد تا وجه آيت بودن آنها

.آيت كدام اسم از اسماء الحسني باشد، روشن شوداينكه

 مندي عالم طبيعت نظام

منـدي آن موضـوع پردازي در باب قوانين حاكم بر هر موضوعي مـستلزم نظـام امكان نظريه

در هـر. منـدي عـالم طبيعـت، مقـوم امكـان علـوم طبيعـي اسـت بر اين اساس، نظام. است

اي كـه ري، پيوند اجزا با يكـديگر بـه گونـه مدا غايت:ل سه امر استوحصماي نظام گستره

منـدي در جهـت غايـتو انـسجام اجـزا بـا يكـديگر بـا قـانون؛صورت يك كل درآيند به

در قرآن كـريم هـر سـه ركـن نظـام. نظام طبيعت نيز بايد چنين باشد. شده تعيين منـدي را،

ميهچ .كند ارچوب ربوبيت الهي، براي عالم تعريف

فاعليـت خـدا. كنـد اساس حكمت الهي ترسيم مي طبيعت را بر مداري قرآن كريم غايت

و چنين فاعلي كار بيهوده نمي  و مـا«:كند فاعليتي حكيمانه است ضالْأَر و ماءخلَقَْناَ الس و ما

كفَرَُوا مِنَ النَّارِ للَِّذينَ فَويلٌ كفَرَُوا و زمـين؛بينهَما باطِلاً ذلكِ ظَنُّ الَّذينَ راو آسمان و آنچـه

از. در ميان آنهاست به باطل نيافريديم اين گمان كسانى است كه كفـر ورزيدنـد؛ پـس واى

.)27:غافر(»آتش بر آنان كه كفر ورزيدند

.اين نكته در نقد دترمينيسم دوباره خواهد آمد

رايمفسران از آيات كريمه پيوند بين اجـزا و عـدم گسـست ميـان آنهـا  عـالم طبيعـت

مي. انددهاستنباط كر طِباقـاً مـا تَـرى«:فرمايد حق تعالي خلَقََ سبع سماواتٍ خلَْـقِ فـي الَّذي

ترَى فاَرجعِِ الْبصرَ هلْ تفَاوتٍ فطُوُر الرَّحمنِ مِنْ يـا( آن كه هفت آسمان را طبقـه طبقـه؛ٍ مِنْ

 پس ديگـر بـار،ىبين رحمان هيچ خللى نمى] خداى[در آفرينش. بيافريد) مطابق با يكديگر 

و بنگر، آيا هيچ شكافى مى ).3:ملك(»بينى؟ ديده را بگردان
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شي: است معاني متعددي ذكر شده» طبق«ةبراي ماد بـر روي ماننـدء گسترده شدن يك

از بـالا بـه پـايين يـا بـر( بندي عمـودي بندي يا رتبه اي كه آن را بپوشاند؛ طبقه خود به گونه 

مي.، تساوي در يك حالت)عكس آيد كه مفهوم طبـاق، از مجموع اين اقوال چنين به دست

و استعمال آن در باب مفاعلة  ) فِعال از مصادر باب مفاعلة اسـت( از مفاهيم ذات اضافه بوده

و تأكيد تضايف مي بر ايـن اسـاس، طبـاق مـستلزم ارتبـاط ميـان. باشد براي لحاظ استمرار

.سماوات است

بةاز ماد» تفاوت« ء اب تفاعل، به معناي نداشتن يك ويژگـي در قبـال شـي فوت، مصدر

و تضايف در آن لحاظ شده  در اين جـا»تفاوت« بر آن است كه عاشور ابن. است ديگر است

،م1997عاشور، ابن( براي حصول فعل در دو طرف نيست، بلكه به معناي شدت فوت است

اند كه تـضايف در آن ظـاهر اما برخي مفسران آن را به معناي اختلاف گرفته؛)17ص،29ج

ج( است  توجه بـه ايـن داشـته كـه لحـاظ ابن عاشور ظاهراً.)142ص،16من هدى القرآن،

در»تفاوت«تضايف در مفهوم كه در آيـه طـرف دومـي ذكـر حالي مستلزم طرف دوم است؛

اةنكت.ستا نشده و نشانو مورد نظر  به اختلاف است؛ اما بـاز»تفاوت« خطاي تفسيره مهم

در مي اگـر طـرف ديگـر. لحاظ كـرد مفهوم تفاوت توان بدون طرف دوم معين، تضايف را

و ناهمساني است؛ اما اگر اين واژه بـه نحـو مطلـق»تفاوت«معلوم باشد،   به معناي اختلاف

ذكر شده باشد، دلالت بر خللي در يك كل داراي اجزا دارد كـه ايـن خلـل ناشـي از عـدم

و بـي تفس. ارتباط لازم ميان اجزاست  و ماننـد آن از همـين ير مشهور تفاوت به خلل نظمـي

و گسست است. تواند باشد باب مي  مي؛فطور نيز به معناي شكاف رسد آيه بنابراين، به نظر

:نويسد ميعلامه طباطبايي. در سه بند به ارتباط در نظام طبيعت اشاره دارد

ي و ارتباط اشيا با و منـافع پس مراد از نفي تفاوت، اتصال تدبير كـديگر از جهـت غايـات

و.ا با بر هم كنش ميان آنهاستهمترتب بر آن پس درگيري اسـباب گونـاگون در آفـرينش

وةناسازي آنها باهم، همانند ناسازي دو كف و بر زمين افكندن يكـديگر بـا سـنگيني  ترازو

و پايين آمدن است و بالا رفتن كه. سبكي ترازو را آن دو در عين اختلاف، در كمك به آن

خداونـد نيـز اجـزاي خلقـت را چنـان. اند تا او كالايش را وزن كنـد در دست دارد همراه

يك جز هدف ديگري را از بـين ببـرد يـا اينكه آفريده كه به مقاصد آفرينش برسند، بدون
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ج1417طباطبـايي،( خود ويژگي لازم براي حصول غايت مطلوب را از دست دهد ،19ق،

.)350ص

:ويسدن ميمغنيهو

و در و با جديت تأمل كن؛ بارهـا برگـرد و جستجو نما معني آيه اين است كه تحقيق كن

و هـم. آفرينش كائنات نظر نما و انـسجام و جز نظام و دقت آرايـي در اتقـان جز حكمت

و نقصي، از كوچك ها، ترين بزرگ ها تا بزرگ ترين كوچك صنع در هيچ چيز تفاوت، خلل

و هرگز نخوا نمي ج1424مغنيه،(هي ديدبيني .)375ص،7ق،

و انسجام اجزاي عالم طبيعت، به گونـه سورة ملك3آية بر اين اساس از اي كـه ارتباط

مي،عالم طبيعت يك كل به نظر آيد  به استنباط ويژه كـه موضـوع امـر بـه نگـاه، عـالم شود؛

.آنيصورت يك كل است؛ نه نگاه به اجزا طبيعت به

بـه ايـن ترتيـب. اساس نظام تقدير نيز بررسي خواهـد شـد عالم بر مندي در ادامه قانون

مي شود كه قرآن كريم هر سه ركن نظام روشن مي .كند مندي را براي طبيعت تعريف

 معناي شيء، منشأ انتزاع مفاهيم ماهوي

و نيـز در شـبك موجود روابطةهر پديده در شبك  روابـط نظـامةميان انسان با نظـام هـستي

بـراي نمونـه،. شود كه ناشي از شيء بـودن آن پديـده نيـست يني متصف مي هستي به عناو

اين شيء موجودي واحد، نيازمند به فقر ذاتي، غني به غناي غيـري. روي ماسته روبئيشي

لئ اما براي توصيف آن مناسب با مـسا؛شناختي پديده استف هستي اين توصي. است…و 

. شودهاسب براي علوم طبيعي خواندعلوم طبيعي، بايد از آن شيء با عناوين من

و نيازهـاي و نقش آن پديده در نظـام حيـات عنوان طبيعي اين پديده وابسته به جايگاه

و در نظام هستي است  اي ها، از مجموعـه شكي نيست كه اين نظام. انساني، در نظام طبيعت

. هـدفي والاينـد هاي ديني در كل متوجه بيني است كه بنابر جهان بسته تشكيل شده روابط هم

و اشياي طبيعي، معناي آن پديده را روشـن مـي عنوان طبيعي پديده يعنـي روشـن. سـازد ها

و طبيعـت، در شـبكةكند نقش آن پديده در شبك مي  روابـط اجـزاية روابط انسان با هستي

و در شبك ازدر. روابط اجزاي هستي با هم چيستةطبيعت با هم واقع، پاسخ ما به پرسـش
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ب مي. يان همين نقش شيء در اين نظام روابط است چيستي، توان گفت عنوان بر اين اساس،

و ماهيت شيء همان معناي شيء است طبيعي شيء، ماهيت شيء طبيعي را بيان مي  بـر. كند

و روابط شـيء اسـت   بنـابراين،؛ نـه خـود شـيء،اين اساس، منشأ انتزاع معناي شيء نسب

واقعي بودن اين رابطه منافـاتي بـا اعتبـاري. اهد بود اتصاف شيء به اين معاني اعتباري خو

كه صدق اين معاني بر اشـيا بـا آنجااز. ها ندارد بودن حمل اين عناوين بر خود اشيا يا پديده 

و پديدهةواسط و حمل آنهـا بـر خارجي است، اشيا ها بذاته مصداق اين معاني نخواهند بود

و پديده مي اشيا .شود ها اعتباري

شـناختي هويت هستية لفظ با معنا اعتباري است؛ لكن رابطةهاي زباني، رابط در ساختار

توان با تصميم يـا قـرارداد بـه جـاي عنـوان پديده با معنايش واقعي است؛ براي نمونه، نمي 

و قـرارداد،؛مغناطيس يا ماده يا نور عنوان ماهوي ديگر را جانـشين كـرد   البتـه بـا تـصميم

يا مي و توان جايگاه يك شيء ايـن تغييـر براساس پديده را در نظام حيات انساني تغيير داد

م اما اين تغيير جايگاه،،معناي جديدي براي آن تعريف كرد  و خود قيد به قيود نظم طبيعـت

 خاصـي از وجـود همـراهةعلاوه بر اين، عناوين ماهوي همواره بـا نحـو. نظام هستي است 

و يك پديده در زمينه پديده در معناي آن نقشة همچنين زمين،نيست هاي بسيار مهمي دارد

هـا اسـاس مطالعـات معنـاي پديـده. متفاوت حتي معاني متضاد نيز ممكن است داشته باشد 

و اساس تأثير جهان .بيني در علوم است مابعدالطبيعي علوم طبيعي

و نقش آن در مطالعات فيزيكي  نظام نيازهاي انساني در قرآن

بشهر انساني با تأمل در خوي وب: يابـدميعد اساسي هستي خويش را در تن دو عـد حيـواني

االلهةعد ويژ ب نيازهـاي. اسـت يـاد شـده)30:روم( انساني كه در لسان قرآن از آن به فطـرت

و صورت به يكديگر، هر يك از جهتي وابسته  و نيازهاي طبيعي، نظير وابستگي ماده فطري

اگـر نيازهـايي ماننـد. ين نيازهـاي طبيعـي اسـت قوام نيازهاي فطري بـه تـأم. اند به ديگري 

و تشنگي تأمين نشو  و در گرسنگي نتيجه نياز فطـري سـالبه بـه ند؛ انساني زنده نخواهد بود

و هـم بـا مـشاهدات بيرونـي. گردد انتفاع موضوع مي  از سوي ديگر، هم بـا تأمـل درونـي

و به آنها هويـت توان دريافت كه نيازهاي فطري انساني بر نيازهاي حيواني احاط مي ه دارند
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را نمونه. دهندو جهت مي هاي فراواني از تقديم نيازهاي فطري انساني بر نيازهـاي حيـواني

 براي نمونه، مسلمانان هر سـال در مـاه رمـضان؛پذيرند وضوح مشاهده در جوامع انساني به 

و محبـت به و تـشنگي را بـه اميـد جلـب رضـايت  راحتي نيازهاي فيزيولوژيك گرسـنگي

و ناديـده مـي پروردگارشان كه نياز خاص انـساني اسـت، ارضـا نمـي چنـين. گيرنـد كننـد

و مـي جوامع اسلاةهايي ويژ نمونه اسـلامي، حتـي جوامـع تـوان در جوامـع غير مي نيـست

در همين نكته اسـت كـه موجـب مـي. هاي فراواني ديد غيرديني، نمونه  شـود نيـاز انـساني

و پديده   نقش داشته باشد؛ زيرا انسان به آنها از منظر رفـع نيازهـايها تعريف معنا براي اشيا

آن كه نسبت پديدههمچنين، ازآنجا، نگرد خود مي و اشيا با انسان در معاني  نقش اساسـيهاها

و اشـيا اهميـت مـي دارد، جايگاه انسان در نظام خلقت نيز براي فهم معاني پديده . يابـد هـا

و نيازمند به او است و اللَّـه هـو الْغَنِـي«:انسان عبد خدا أنَْتُم الفْقَُـراء إِلَـى اللَّـهِ ا النَّاسهيا أَي

ميدْو تنهـا خـدا تـوانگر سـتوده اسـت؛الح ).15:فـاطر(»اي مردم شما نيازمندان به خداييد

ميةاين آموز براساس چ قرآني وهتوان حيات انساني در ارچوب چنين نيازي تعريف كـرده

1.نيازهاي انساني بر محور اين نياز تدوين كردنظامي از 

كـه هـاي فيزيكـي توجـه دارد؛ چنـان قرآن از جهت رفع نيازهاي انساني نيـز بـه پديـده

علَيكُم نِعمـه«:فرمايد مي أسَبغَ و و ما فِي الْأَرضِ سخَّرَ لَكُم ما فِي السماواتِ ا أَنَّ اللَّهترََو أَ لَم

�� ������	
 ���
و آنچه را در زمين اسـت بـراي شـما ايد خدا آنچه را در آسمان آيا نديده؛ �	�� ها

و نعمت  و تمام كرد؟ تسخير كرد، و پنهان خود را بر شما گسترده ؛)20:لقمان(»هاي آشكار

و ما فِي الْأَرضِ جميعاً مِنهْ إِنَّ«:فرمايدو مي سخَّرَ لَكُم ما فِي السماواتِ يـاتٍ فـيوĤَل ذلـِك 

زو آنچه را در آسمان؛لقِوَمٍ يتفََكَّرُونَ و آنچه را در مين اسـت، بـراي شـما تـسخير كـرد، ها

همـه را از سـوى خـودش بـراي شـما: محتمل ديگرةترجم( كه همگى از او است، حالىدر

مى قطعاً در آن نشانه) تسخير كرد .)13:جاثيه(»كنند هايى است براى گروهى كه تفكرّ

طباطبـايي،( برخي از مفسران برآنند كه لَكُم در ايـن دو آيـه بـه معنـاي لأجلكـم اسـت

ج230ص،16جق،1417 ــادي،/161ص،18و ــاي)230ص،3جق،1408گنابــ و معنــ

. درواقع، اين نكته نيز از فروع توحيد افعالي است.1
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لا برخـي از مفـسران نيـز. استهم در اين موضع چندان پذيرفته نشد ملكيت يا تعديه براي

 انـد كـه لكـم را بـه لإنتفـاعكم تفـسير كـرده امـا ازآنجا خاصي در اين مورد ندارند؛ تصريح 

ــن( جم1997عاشــور، اب ج1372طبرســي،/ 367ص،25، ــاي)112ص،9، ــه معن ــل ب ، تماي

 اما ممكـن اسـت مـسخِّر انـسان؛در اين معنا مسخِّر حق تعالي است. لأجلكم ظاهرتر است

و لام به معناي ملكيت يا براي تعديه باشد  سـورة20ة در ذيـل آيـ طباطبـاييهعلامـ. باشد

ص16جق، 1417طباطبايي،( لقمان احتمال ملكيت  سـورة جاثيـه13ةو در ذيـل آيـ)230،

ج( احتمال تعديه در هر حال، اين نكته روشـن اسـت. است را ذكر كرده)161ص،18همان،

و ما فِي الْأَرضِ«كه فاعليت حق تعالي در تسخير   ايـنةبراي انسان نـشان» ما فِي السماواتِ

؛ انسان با عالم طبيعت، رفع نيازهـاي انـساني اسـتةاست كه رويكرد قرآن در تعريف رابط

و امري نـاممكن نيـست؛ بلكـهةالبته احتمال اراد  هر سه معنا نيز براي لام لَكُم ممكن است

و، معناي ملكيت هرسهرسد در اين آيه به نظر مي .لأجل، بـا هـم، اراده شـده باشـند تعديه

و طبيعـت بـه اگرچه رفع نيازهاي انسان از عالم در بسياري از مواقع بـه اختيـار او نيـست

آورد، اما در موارد بـسياري نيـز بايـد طبيعـت بـه تسخير حق تعالي نيازهاي انساني را برمي 

و البته اين تـسخير، در  تسخير انسان درآيد تا انسان بتواند از آن در رفع نيازهايش بهره ببرد

.هي نخواهد بود، بلكه تسخيري به تسخير الهي استعرض تسخير ال

علَـيكُم نِعمـه«از عبارت سورة لقمان20آية در 
����أسَبغَ��	� �� ������	�
راةنكتـ»   مهمـي

حق تعالي از تسخير جهان بـراي انـسان بـا عنـوان گـسترش نعمـت يـاد. توان دريافت مي

دي. كند مي و در نظـام مفهوم گسترش نعمت در نظام معرفت هـاي نـي قابـل تعريـف اسـت

دو. الحادي چنين مفاهيمي قابل تعريف نيستند  و آنچه ميـان ايـن و زمين مواجهه با آسمان

براي توجه به بخشي مهـم از ايـن. خود را داردةاست، از چنين موضعي لوازم معرفتي ويژ 

1.اشاره كرد فيزيكدانة انديشةتوان به تأثير اين موضع در نحو لوازم معرفتي، مي

.2مواجهـه بـا مجهـول؛.1: شـمارد، در تبيين فرايند فكر، پنج مرحله براي آن مـي مظفر

و ضروري اراد.1 و تدبير فرشتگان در تعيين موضع مواجههة آيت ديدن طبيعت، ايمان به نقش مستدام  الهي

.با طبيعت تأثير آشكار دارد
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يـا همـان( اول حركت عقل از مجهول به معلومـات پيـشينة مرحل.3 شناخت نوع مجهول؛

 دوم حركت عقل ميان معلومات، براي بررسي آنها تا آنچه را براية مرحل.4؛)منابع معرفتي 

و در جهـت حـل آن مـشكل بـه سـامان آورد مشكل مناسب .5)1(؛ است، گردآوري كـرده

و سامان سوم حركت عقل از معلومات گردآوريةمرحل به شده مظفـر،( سـوي مطلـوب يافته

و كـشفة نهـايي فكـر كـه مرحلـة اول بر مرحلـةچهار مرحل.)25صق،1420 اسـتدلال

م  و ايـن احاطـه شـود مـدل مفهـومي وجـب مـي مفهومي مجهول است، كاملاً احاطه دارند

.انديشمندان از هم متمايز شود

الله مقدم بر تفكر بايد باشد أعَظُِكُـم«:دقيقاً به همين جهت است كه قيام إنَِّما ����������� قُلْ

للَِّهِ مثْنى تقَوُموا فرُادى أَنْ تَتفََكَّرُواو مي؛ ثُم ي كه برادهم، اين بگو شما را تنها به يك چيز پند

و واژ(خدا بپا خيزيد، سپس بينديشيد »در ايـن كريمـه توجـه شـود» ثُم«ةبه تأكيدات مكرر

راة كه موضع اولييزيرا قيام؛)46:سبأ( مي انديشمند الله،كند در نسبت با مجهول تعريف  يا

مياو به است كه و آيت خـدا اجازه دهد تا مجهول خويش را با مفاهيمي چون نعمت خدا

 همچنـين ايـن قيـام. خواهد شـد تعاريفآناز مانع كه براي غير خداست يد يا تعريف نما 

ميو معلومات پيشين و به او اجاز منابع معرفتي او را نيز تعيين  رجوع به حس، عقلةنمايد

ميو وحي را مي .گردد دهد يا مانع آن

 هاي طبيعي دو مفهوم كليدي قرآن در معناشناسي پديده

 عبرت

ميةحق تعالي عبرت را هدف مطالع. ومي مهم است مفهوم عبرت مفه يقلَِّب«:خواند طبيعت

ِذاَلك و النَّهار إِنَّ فىِ مي؛لّأُِولىِ الْأَبصارِ ���������اللَّه الَّيلَ و روز را گردانـد، همانـا خداوند شب

ةال مشتقات ماد با توجه به موارد استعم.)44:نور(»بيني است در آن عبرتي براي اهل روشن 

اي اي ديگـر بـا ويژگـي گذر از يك مرتبه به مرتبه«توان گفت كه اين ماده به معناي عبر مي

،8ج، 1360مـصطفوي،(»اسـت نظر بـوده با سوي اول است كه در ايـن گـذر مـد ناهمسان

 دالِّ بـر مـصدر �������� بـر وزن�رعِب.)207ص،4جق،1420زكريا،بن فارسبنأحمد/18ص
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ا از«: خاصي از ماده داردةو دلالت بر گون)196ص،1368حسيني طهراني،(ستنوعي گذر

و نفوذ به مرتبةمرتب آنة ظاهر حسي يك پديده و اعتبـار نيـز.» نهان در مصادر مزيد تعبيـر

 چنـين گنابـادي. اسـت اين نكته مورد توجه برخي مفسران بوده. است همين معنا لحاظ شده 

:نويسد مي

فيِ ذلِ و روز[ك در اين گردانيدن إِنَّ  لِأوُليِ الْأَبـصارِ عبـرت اسـت بـراى اهـل ����������] شب

و غاياتى كـه بيني، يعنى كسانى كه اشيا را از جهت حكمت، مصلحت روشن ، نظم، ترتيب

مى بر آنها مترتّب مى در. بينند شود، و و كوتـاهى، و روز در بلنـدى اينان از اختلاف شـب

د و و گرمى، و تاريكي عبرت مى سردى در. گيرندر روشني و نظـم آنان از ايـن اخـتلاف

و حكمت و غاياتى كه بر آن مترتّب گـشته، ماننـد اختلاف هايى كه در آن جاي داده شده،

مىةتربيت هم بر مواليد، استدلال وةآفريننـد اينكـه كنند و روز دانـا، حكـيم، توانـا  شـب

و همـاهنگىِ در و اين نظـم . جـز از مبـدأ حكـيم سـاخته نيـست اخـتلاف نيرومند است،

و بر و از طبع هم نيست، چنانچـه طبيعيـون گوينـد خلاف قول دهريون كار روزگار نيست

و اتفّاق گفته و اتفّاق نيست، چنانچه معتقدان به بخت ق، 1408 گنابـادى،(اند صِرف بخت

).128ص،3ج

لأُِولِي الْأَبصارِ كساني كه ظـواهر را آغازگـاهي ����������إِنَّ فِي ذلكِ:نويسد نيز مي فضل االله

و عبرت مي براي انديشه، درس و سودجويي بينند؛ نه ابزار بيهوده گيري به اين جهـت. كاري

نگـرد، بـه هـم دارد، با چشم بيروني كـه مـي) بصيرت(بيني در آنان چشم دروني كه روشن 

ج1419فضل االله،(رسند مي .)339ص،16ق،

مي نيز اه مغنيه و موجـدل عبرت را كساني و مبـدع  داند كه در اسباب ظاهري نايـستاده

ج1424مغنيه،( يابند را درميآنها .)430ص،5ق،

و نفـوذ بـهة مطالع كه توان گفت واقع مي در  طبيعت براي گذر از سطح ادراكات حـسي

حـة بر گذر از مرتب ـ������مصدر نوعي. هاي طبيعي است معناي پديدهةمرتب سي يـك ظـاهر

و نفوذ به مرتب و اين معناةپديده اي مركـب در شبكه ـآمدكه چنانـ معناي آن دلالت دارد

و نظام نيازهاي انساني تعريف مي  شناسـي در هـستي. شـود از جايگاه پديده در عالم هستي

و جايگاه هـر پديـده قرآني، نظام عالم هستي با توحيد تعريف مي   اي در ايـن نظـام بـا شود
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و تعريف مي توحيد در اقوال منقول آشكار است، مفسران نيز بـه همـين نكتـهكه چنان شود

و علامـت؛اي آيت است شناسي قرآني هر پديده در نظام هستي. اند توجه داشته   يعني نـشانه

اند كه قرآن مطالعه الطبيعياسماء الحسني حقايقي ماوراء. استبراي اسمي از اسماي حسني

ب ميدر عالم طبيعت را .كنده آن متوجه

 ملكوت

معنـا دعـوت براسـاس طبيعـتةحق تعالي در آيات ديگري نيز با مفهوم ملكوت به مطالعـ

و هر چهار مورد مـضاف اسـت؛ دو بـارةواژ. كند مي  ملكوت چهار بار در قرآن آمده است

»كُلِّ شَي لَكوُتما«و دو مورد ديگر)83:يس/88:مؤمنون(»ءملَكوُتِ السضِمالْـأَر و »واتِ

.است آمده)185:عرافا/75:نعاما(

برخـي آن را بـه معنـاي فلـسفي، عـالم. مفسران در مفهوم ملكوت اقوال متعددي دارند

عربـي، ابـن( انـد ملكوت از عوالم وجود، يا عرفاني، قواي روحاني مدبرات امـر، معنـا كـرده 

ج 1422 ج 1378طيب،/ 206ص،1ق، به،)118ص،5، آن همچنين كـه چنـان حقـايق اشـيا،

 براسـاس اما بيشتر مفـسران؛)142صق،1419سبزواري نجفي،( هستند، نيز معنا شده است 

ملـكةبنابر نظر مفسران، واژ. اند لغوي آن را معنا كردهةريش ـ مـيم بـه ضـمـ ملكـوت از

و اهميت لحاظ شده مشتق شده و در آن تأكيد يا مبالغه يا تعظيم اي است و ن معنـا، بـه است

ق، 1402كرمي حـويزي،( آيد برمي»ت«يا» ــوت«يا» فعلوت«ةحسب اختلاف آرا از صيغ

ــى،/176ص،3ج ــن/186ص،4ج،ق1415 آلوس ــور، اب ج174ص،6ج،م1997 عاش ،8و

،6ج،م1997عاشـور، ابـن( انـد برخي نيز در اصالت عربي اين اشتقاق ترديد كـرده).50ص

اند؛ برخي معناي ملكـوت را مـصدر واژه را مصدري معنا كرده اغلب مفسران اين.)174ص

ج 1380تفـسير روشـن،( انـد، بـه معنـاي مالكيـت فاعلي گرفته  ج/50ص،8، ،5 طنطـاوى،

و قهاريـت،)109ص ج1415آلوسـي،( يا سـلطنت زمخـشري،( يـا ربوبيـت)186ص،4ق،

به؛ برخي ديگر نيز مصدر مفعولي گرفته)40ص،2جق، 1407 و آثـار اند، معناي مملوكيـت

و زمـين  /92ص،2ج،ق1424،حـسينى شـيرازى( ملك، يعني آيات حق تعـالي در آسـمان

 بــا تحليلــي عقلانــي از معنــاي لغــوي طباطبــاييهعلامــ.)257ص،3جق، 1412مظهــري،
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ميةنظري براساس ملكوت، ملكوت وجـود اشـيا از جهـت: كند اعتباريات، آن را چنين معنا

و قيام  جق1417طباطبـايي،( آنها به خداي سبحان اسـت انتساب  بـه عبـارت،)171ص،7،

مي.سوي خداوند دارد ديگر، وجه باطني اشيا كه رو به رسد ديگر مفسران نيز همـين به نظر

حق. اند ربط آن را با معناي لغوي برقرار كنند توانسته نكته را از آيه فهم كرده بودند، اما نمي 

و البته هر چـه آفريـد آسمانة در مطالعاعراف سورة 185آية تعالي در و زمين  خداونـدةها

و وجـه آيـت است، دعوت به اين نحوه مطالعه مي و اين همان عبور از ظاهر به بـاطن كند

.بودن اشياست

و وجه آيت بودن آن در مطالع و مؤثرةعبور از ظاهر به باطن طبيعت  طبيعت بسيار مهم

مي مي و حتي  همچنـين،د علوم طبيعي را بـا هـويتي جديـد تعريـف نمايـد توان تواند باشد

در كـه چنـان كنـد؛ شـناختي آن، در طبيعـت تعريـف مـي زيبايي حقيقي را، به معناي هستي

يحبِ الجْمالَ«:است آمده بصير ابيةصحيح خدا زيباسـت، زيبـايي را دوسـت؛إِنَّ اللَّه جمِيلٌ

او)5ص،5ج، 1365كليني،(»دارد و دهندة نيز بايد زيبا باشد كه بتواند نشان، آيت او گـردد

آيت بودن طبيعت براي اسماء الحسني مـلازم بـا. طبيعت مهم استةاين نكته نيز در مطالع 

و  و اين نكتـه بـراي عالمـان طبيعـت بـسيار مهـم اسـت قداست اصل وجود طبيعت است

م و نيز معنايي مقدس به ميةطالعمعناداري عالم طبيعت را نشان داده .دهد طبيعت

 نقش ماوراي طبيعت در طبيعت

ميةعلوم طبيعي دربار و ماوراي طبيعـت از محـدود طبيعت بحث ل آن خـارجئ مـساةكنند

و كمال اما اگر طبيعت تحت حاكميت ماوراي طبيعت باشد؛. است  هاي علوم نظريه تماميت

 نكته غريـب بـه نظـر شايد اين. خواهد گشت طبيعي وابسته به نگرش هاي ماوراي طبيعي

و به هاي علوم طبيعي از چنين تأثراتي رها به نظـر برسـد؛ امـا نگـاهي بـه يژه نظريهو برسد

. هـاي فيزيكـي باشـد الطبيعي در نظريه ند روشنگر اين تأثير آراي ماوراء توا تاريخ فيزيك مي 

براسـاس خورشيد مركزي نرسـيد؛ بلكـهة هاي علمي به نظري داده براساس كپلربراي نمونه،

كه ماوراءةنظري اگر باري تعالي بخواهـد«الطبيعي شرافت خورشيد بر ديگر اجرام بر آن بود

»مقام اوسـتة با فرشتگان مقدس در جهان ماده منزل گزيند، فقط خورشيد است كه شايست 
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؛ وگرنه تا شصت سال بعد هنوز دستش از تأييد تجربي كـافي خـالي)50ص،1369 برت،(

 ماوراءالطبيعه بـرة بنابراين تأثير اشارات قرآن به موارد متنوعي از احاط1.)43ص،همان( بود

درةطبيعت مانند نفوذ اراد  الهي در تحولات طبيعت، تسبيح عناصر طبيعت، نقش فرشـتگان

.هاي علوم فيزيكي امري چندان غريب نبايد باشد نظام طبيعت، در نظريه

و اراد درةآيات متعددي بر نفوذ قدرت براي نمونـه. تحولات طبيعت دلالت دارند الهي

أتََينا ثُم استوَى«:فرمايد مي كرَْهاً قالَتا عاً أَوَطو للِْأَرضِ ائْتِيا و لهَا فقَالَ و هِي دخانٌ  إِلَى السماءِ

و بـه زمـين گفـت؛طائِعينَ و آن دودى بود، پس به آن خـواه يـا: سپس به آسمان پرداخت

در.)11:فصلت(»فرمانبردار آمديم: د، گفتند ناخواه بيايي  مفسران با وجود اختلاف نظرهـايي

كرَْهاً«تفسير عبارت  عاً أَوَطو و اراد» ائْتِيا وةدر دلالت آن به نفوذ قـدرت  الهـي بـر آسـمان

مي در كريمه. زمين اتفاق نظر دارند فِـ«:دهد اي ديگر اين اراده را تعميم مـنْ ـلَمَأس لَـه يو

كرَْها و طوَعاً و الْأَرضِ و زمين است، خواه يا ناخواه بـهو هر آنچه در آسمان؛السماواتِ ها

مي)83:آل عمران(»اند او گردن نهاده   امـور؛يدبرُ الْأمَرَ مِنَ السماءِ إِلَى الْـأَرض«:فرمايدو نيز

.)5:سجده(»كند را از آسمان به زمين تدبير مي

در روايتـي.ه ديگر نقش ماوراي طبيعت در طبعيـت، نقـش فرشـتگان در آن اسـت وج

باِلْأسَـباب«:ستا آمده)ع(محكم، از جهت مفاد، از امام صادق  يجريِ الْأشَْياء إِلَّا ؛ أَبى اللَّه أَنْ

از خداوند ابا مي و وسـايط قـصد نمايـد اينكه كند الـصفار،(»چيزي را جز به دست اسباب

و تدبير پيوست2.)506ـ505ص،ق1404  الهي نيز از طريـق اسـباب بـر عـالم طبيعـتةاراده

و وسايط اراد. كند نفوذ مي و از اين جهـت حـق الهيةدر عالم تكوين، فرشتگان اسباب اند

أمَـراً«:خوانـد تعالي آنها را مـدبرات امـر مـي  »پـس بـه آن تدبيركننـدگان امـر؛فاَلْمـدبراَتِ

 اند فرشتگان،اند، مراد از تدبيركنندگان امور بسياري از مفسران آوردهكه چنان؛)5:اتلنازعا(

ــايي،( ــي،/ 185-182ص،20جق، 1417طباطب ج1372طبرس ــن/ 652ص،10، ــي، اب عرب

 
و نظريهة در اين كتاب رابط برت.1 اران علم جديد را از كپرنيـكذگ هاي فيزيكي بنيان آراي ماوراء الطبيعي

. است تا نيوتن بررسي كرده

ميا.2 . فلسفي امكان اشرف مقايسه كردةتوان با قاعد ين روايت را
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ج1422 تــا، مجلــسي، بــي/ 324-322ص،17جق،1404 حــسيني همــداني،/404ص،2ق،

ــي1.)168ص،56ج ا طبرس ــي از ــز در روايت ــؤمنين ني ــي)ع(ميرالم ــا«:آورد م ــا آنه همان

ج1372طبرسـي،(»كننـد اند كه امر بندگان را از سـالي بـه سـالي تـدبير مـي فرشتگاني ،10،

كه در منابع غير اماميه نيز در روايتي ديگر آمده.)652ص )ع( از اميرالمـؤمنين كواء ابناست

و ايشان پاسخ دادندةدربار راانآنان فرشـتگ«: اين آيه پرسيد و امـر او اندكـه ذكـر رحمـان

ج 1414شوكانى،(»كنند تدبير مي   در ذيل اين آيـه بحثـي بـا علامه طباطبايي.)456ص،5ق،

��� في أنّكلام«عنوان�مي» دبير في التَّ وسائطٌ�� � و :نويسد باز كرده

آن،و هـم در برگـشت] آفـرينش[آيد، فرشتگان، هم در آغـاز اساس آنچه از قرآن برمي بر

و اشياءةواسط اند؛ به اين معنا كه آنان اسباب برتـر حـوادث، نـسبت بـه ميان خداي تعالي

ب و انتقال و پس از آنندة نشئهاسباب مادي، در عالم مشهود پيش از مرگ  امـا…. آخرت

ةسـور[ اطـلاق آيـات ابتـداي همـين سـوره،در وساطت آنان در تدبير امور در اين نـشئه

و النَّاشِـطاتِ«: در تفسير آنها گذشت، بر آن دلالت داردكه چنان،]نازعات و النَّازعِاتِ غَرقْاً

فاَلْمدبراتِ أَمراً سبقاً فاَلسابقِاتِ سبحاً و السابحِاتِ گيـر؛ سوگند به گيرندگان سـخت؛نَشْطاً

گان پيشتاز؛ پس شى گيرندسوگند به بازستانان نرم گير؛ سوگند به شناوران تندرو؛ پس به پي

ظ)5ـ1:نازعات(» كنندگان امر به تدبير جاعِلِ«: هور در اطلاق اين سخن خداي تعاليو نيز

������أوُليِ��! �� رباعمثنْى$�#�
�"���رسلاً و و؛و ثُلاثَ فرشـتگان را كـه داراى بالهـاى دوگانـه

و چهارگانه سه در تفـسير آن نيـز كـه چنـان،)1:فـاطر(»اسـت آورنده قرار داده اند پيام گانه

و كارشان اين است كه واسط آنان آفريده شده اينكه گذشت، دلالت دارد بر وةاند  ميـان او

آفريدگانش براي انفاذ امر او باشند كه از اين فرمايش خداي تعالي در وصف آنان مـستفاد

باِلقَْولِ«: است بقُِونَهسلا ي مكْرَمونَ عبِاد اند كـه بلكه بندگاني گرامي؛ملُونَو هم بِأَمرهِِ يع بلْ

ال در سخن بر او پيشى نمى و و)27-26:نبيـاءا(»دكننـ بته آنان به فرمان او عمل مى گيرند

اة آيه آيا به دستة اشار-1:باره گفتني است دو نكته دراين.1 قـدر آنهـا؟ةست يا به همـ خاصي از فرشتگان

ميرت كه شامل فرشتگان مدباسنآمتيقن   نيز در تفـسيريت برخي از مفسران احتمالا-2شود؛ عالم مشهود

ج1408گنابادي،(انده دادهآياين ص4ق، ج1997عاشور، ابن/ 231، ص30م، .آيد پذيرفتني به نظر نمي اما؛)58،



20

ان
ست
زم

13
89

/
ارة
شم

44/
ني
حس
سن
لح
ابوا

ا يفْعلُونَ ما يؤْمروُنَ«و اين فرمايش و قِهِممِنْ فَو مهبر از پروردگار خود كه بر فراز؛يخافُونَ

و آنچه است مى آنه مى فرمان داده مى ترسند و در قـرار دادن)50:نحـل(»دكنن شوند همان

و بندگانش. بال براي آنان اشاره به آن است پس فرشتگان كاري جز وساطت ميان خداوند

ج1417طباطبايي،( براي انفاذ امر او در آنان ندارند .)183ـ182ص،20ق،

بهپيامد مهم و گـستردگي فاعليت ماوراي قول ، يـافتن طبيعت در طبيعت بـا ايـن ژرفـا

و قانون و همـاهنگي اجـزاي طبيعـت اسـت مبناي مقدس براي نظام قداسـت نظـام. منـدي

وة اين مبنا به جهت تسليم محض بودن طبيعت در برابر ارادةطبيعت بر پاي   قـدوس سـبوح

 اصـل وجـود آيت بودن طبيعت براي اسماء الحسني قداست. سپس فرشتگاني گرامي است

و تسليم بودن طبيعت در برابر اراد درةطبيعت است و تـدبير فرشـتگان او  خـداي مقـدس

.طبيعت، قداست نظام طبيعت است

قداست طبيعت از ايـن جهـت. اين قداست يكي از وجوه قداست اصل وجود آن است

و نيـز مقدس الهي نافـذ در طبيعـةهاي طبيعي است؛ زيرا اراد پديده مبناي حسن اخلاقي  ت

مي. گيرد كار فرشتگان هرگز بر قبيح اخلاقي تعلق نمي تواند مبنـايي حقيقـي بـراي اين نكته

و فيزيكدان را متعهد به تصرف اخلاقي در طبي  عـت اخلاق مطالعات فيزيكي نيز تعريف كند

و از تصرفات غير .اخلاقي در آن باز دارداخلاقي نمايد

و مسببيت، جبر، دتر( نظام عليّ )انگاري مينيسم، ماشينسببيت

 عليت فلسفيةاند، آموز هايي كه بسياري از فلاسفه بر آن پاي فشرده ترين آموزه يكي از مهم

از. است ترين جمله مكاتب فلسفي اسلامي، اين آموزه را جزء اساسي برخي مكاتب فلسفي،

مي هاي اساسي واقع هاي فلسفي، در عرض آموزه آموزه فل. دهند گرايي، قرار  فيزيـك،ةسفدر

شـود؛ زيـرا نظـام علّـي اهميت اين آموزه در تحليل نظام حاكم بر عالم طبيعت روشـن مـي

مي نظامي تخلف  و به ناپذير است ةنكتـ. شمار آيد تواند مبناي بسيار محكمي براي نظام عالم

ازة اسلامي با تقرير فلاسفةجالب اينجاست كه با وجود تفاوت اساسي تقرير فلاسف  غربـي

.هاي ثابت اين اصل است ناپذيري نظام علّي از ويژگي اصل، تخلفاين

ميةدر تقرير فلاسف : اصل اساسي عليـت.1:شود اسلامي، اين آموزه با سه اصل شناخته
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و. هر ممكني نيازمند به ديگري است و اشراق، ماهيـت اسـت ملاك امكان در مكتب مشاء

مع. در حكمت متعاليه فقر وجودي  و آن ديگري علـت ناميـده مـي ممكنِ نيازمند . شـود لول

،ق1420همان،(كند نياز معلول به علت در اصلِ وجود است؛ يعني علت معلول را ايجاد مي

: اصـل ضـرورت.2؛الطبيعي ايـن تقريـر اسـت هويت مابعددهندة اين اصل نشان.)201ص

و علت نيز از معلول خود جدا نمي خود تخلفةمعلول از علت تام  همـان،(شود ناپذير است

را جبر را نتيجه نگرفته، اسلامي از اين اصلةفلاسف.)205ص اند، اگرچه مخالفان اين اصـل

 از آن در علت ويژگي خاصي است كـه معلـول معينـي: اصل سنخيت.3؛ اند جبرگرا دانسته 

ج1981صدرالمتألهين،( شود؛ نه چيزي ديگر صادر مي .)205ص،2م،

اسـت؛ برخـي چـون متنـوعي از عليـت ارائـه شـده در ميان فلاسـفة غـرب تقريرهـاي

ج)الف(1370كاپلستون،(هيوم ج)ب(1370همـان،(ميـلو) 305ـ 295ص،5، )89ص،8،

و آن را ناشي از همزماني مند بـدون اسـتثنا هاي قاعده براي روابط علّي واقعيتي قائل نيستند

ــي ــد م ــ. دانن ــر برخ ــونياز نظ ــكينگ چ ــت،)Gasking(گاس و ) Von Wright(ون راي

و اهـداف را حفـظ نيز ) Woodward(وودوارد عليت نسبتي اسـت كـه رابطـة بـين ابـزار

اي از سـنخ رابطـه عليـت را ) Lewis(لـويس ). Borchert, 2006, vol2, p102(كنـد مـي 

و معلول داند كه علت فرايندهاي فيزيكي مي  و توانـايي انتقـال ها را به هم پيوند مـي ها دهـد

ر تحليـل ) Michael Tooley(مايكـل تـولي، همچنين،)Ibid(ا داردانواع معيني از خواص

 ,Borchert, 2006( دهد كه منشأ آن افعال متعدي در زبـان اسـت زباني از عليت ارائه مي

vol2, p95(.كه راسل و معين«نيز بر آن است هر نسبت ثابتي ميان وقايعي از انواع خاص

،1359راسـل،(»گـردد نون علّي محسوب مـي كه ميان آنها فواصل زماني معين باشد، يك قا 

.اين فلاسفه ترديد جدي در ضرورت علّي دارند). 230ص

كند كـه فلاسـفة غـرب، بـرعكس فلاسـفة ساختار اين نوع تعاريف از عليت آشكار مي

ايـن نحـوه تحليـل از عليـت ميـراث فهـم. الطبيعي از عليت ندارنـد اسلامي، تحليلي مابعد 

همفلاسفة قرن شانزده  ، در نيمـة اول قـرن)Hobbes(هـابز از نظـر. اروپايي استمفدهو

به«هفدهم، ]علـت فـاعلي [: وسيلة يك كارگر فعاليت علّي عبارت است از فراآمدن حركت

در]علت مادي [: در يك كارپذير و كارپذير هر دو جسم باشـند حالي، تـصوراتي. كه كارگر
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هاي مختار، در فلسفه جـايي نامادي، علت، فعاليت علّي)خلق از عدم( چون آفرينش از هيچ

ج)الف(1370كاپلستون،(»ندارند مي).36ص،5، آن وي البته ضرورت علّي را و بـر پـذيرد

يكـي).35ص،همـان(»آيد در هر دمي كه علت تمام باشد، همان دم معلول فرامي«است كه 

بـ از مهم  ا نـام دترمينيـسم ترين آثار اين گونه نگرش به عليت، نـوعي موجبيـت اسـت كـه

.شود شناخته مي

:اي است كه در فلسفة اسلامي مطرح است دترمينيسم غير از ضرورت علّي

مي كه دترمينيسم نظرية فلسفي عامي است  براي هر چيزي هـر پيـشامدي رخ دهد توضيح

تقريرهـاي متنـوع. دهد دهد، شرايطي معين چنان وجود دارد كه اجازة اتفاقي ديگر را نمي

و وابستگي دترميني  با پيشامدها اسـتوارند كـه از اشياهاي متقابل سم بر به اصطلاح پيوندها

.)Borchert, 2006, vol3,  p4(و استثناناپذير آنها حكايت داردپيوند ناگسستني

بندي فيزيكي از جبر الهي اسـت كـه در برخـي مكاتـب دترمينيسم فيزيكي يك صورت

 به طبيعت، قوانين طبيعت، هماننـد ارادة الهـي، ابـدي، بر اين نگرشبنا. شود كلامي ديده مي 

و تمام حوادث طبيعت را بدون كوچك و لايتغير بوده ترين احتمـال خـلاف تعيـين مقدس

به مي  لاپـلاس ). Ibid, p10( كه هر وضع لاحق تابع دقيق وضـع پيـشين باشـداي گونه كنند،

:كند دترمينيسم فيزيكي را، با فرض يك عقل كل، چنين بيان مي

و نيـز موقعيـات عقلي كه در لحظة معيني از زمان به همة نيروهاي عمل كننده در طبيعـت

مي لحظه به لحظة همة اشياي تشكيل تـرين توانـد حركـات عظـيم دهندة عالم وقوف دارد،

و حركات كوچك ترين ذرات را در قالب يـك فرمـول واحـد ادراك كنـد، بـه اجرام عالم

و تحليـل بگـذارد شرطي كه آن قدر نيرومند . باشد كه همة اطلاعات را در معرض تجريه

گ و و آينـده ذشـته هـر دو مقابـل ديـدگانش نزد اين عقـل هـيچ چيـزي نـامعلوم نيـست

 ). 203ص،1377استيس،(حاضرند

تر علـت نيز پيشاسپينوزا. تعجبي ندارد كه در اين تحليل از علت غايي نيز خبري نباشد

ج1380اپلستون،ك( غايي را انكار كرده بود  به ايـن ترتيـب دو ركـن اساسـي1.)287ص،4،

 
و دث سابق طبيعت را علت معده بـراي حـوادث لاحـق مـي اسلامي حواةبا توجه به اينكه فلاسف.1 داننـد
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انگاري طبيعت شكل گرفت؛ به اين معنـا كـه طبيعـت همچـون ماشـين، ماننـد يـك ماشين

و پيچيـده كند؛ با تنها اين تفاوت كـه ماشـيني بـا ابعـادي بـزرگ ساعت، عمل مي  از تـر تـر

هاي بنيادين فيزيك جديد است انگاري طبيعت از پايه ماشين1.هاي ساخت بشر است ماشين

و به  . تدريج در كل جهـان سـيطره يافـت كه از قرن شانزدهم ميلادي در جامعة علمي غرب

مي ماشين و كوك شـدن انگاري جهان را همچون ساعتي تصوير كند كه تنها در ساخت اول

و جز آن مستقل است  را ماشين. به سازنده نياز دارد نيز نفي انگاري جهان تبيين غايي جهان

در مي و نيروهـاي اوليـه كند؛ زيرا در مطالعات حركت يك ماشين تنها كافي است كه وضع

به اينكه دست باشند؛   حركـات آن است، در مطالعـة كار انداخته شده ماشين براي چه هدفي

از. تأثيري ندارد و بـه گاليلهو كپلر اين نگرش در علم جديد بشري كه ويـژه بـا شروع شد

و حتـي در فيزيـك جديـد، در نظريـةت صور نيوتن بندي يافت، تأثيري بسيار عميق يافت

چند دترمينيـسم فيزيكـي در مكانيـك كـوانتم بـا ترديـدهر. نيز ملحوظ شد انيشتين نسبيت

و انكار مواجه شد؛ اما انكار علت غايي كه ركن اصلي  هم تر ماشين جدي چنـان انگاري بود،

.حفظ شد

جه ماشين و از جهت ديگر با جهان تي با جهان انگاري عالم از بينـي اشـعري بيني اعتزالي

دو هماهنگي ماشين. هماهنگ است  انگاري با مـسلك اشـعري از جهـت جبـري بـودن هـر

. بيني اعتزالـي نيـز انكـار عليـت مـاوراءالطبيعي در عـالم اسـت هماهنگي آن با جهان. است

ح جهان و نـه سـاير دوث فعل تعلق مي بيني اعتزالي بر آن است كه قدرت قادر تنها بر گيرد

بـر همـين اسـاس، عقيـده بـه.)63ص،8ج،تابيالجبار الأسدآبادي، قاضي عبد( اوصاف آن 

آن به معتزله نسبت داده شده» عدم نياز عالم به خدا در بقا« كـه است؛ به اين معنا كـه پـس از

ج1981تألهين، صـدرالم( خداوند عالم را حادث كرد، عالم در بقا نيازي به خـدا نـدارد  ،3م،

. آفـرينش داشـتندةانگـاران خـداباور از نحـو اين همان تصويري است كه ماشـين.)19ص

 وجود براي حوادث طبيعت قايل نيستند، در تصوير آنان از عليت جايي براي دترمينيـسمةاساساً نقش افاض

. شود ديده نمي

حو البته ماشين.1 و به رك بيشتة علوم انساني نيز كشيده شد؛ براي مطالعةانگاري به فيزيك محدود نماند :ر

و شولتز، سيدني الن، ص1378شولتز، دوان پي و ديگران، عليسيف،/57-44، .1378اكبر سيف
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مية درباراستيس :نويسد نتايج خداشناختي اين تصوير

ميرو ازاين ةاسـت؛ در ابتـداي همـ» قـديم«و» بعيـد«شود، خـدا، تا آنجا كه به ما مربوط

و از حـو در ايـن. ادث فعلـي زنـدگي مـا بـه دور اسـت چيزهاست؛ اكنون در كار نيـست

»اي فرضـيه«عنـوان آيد كه شـايد بـه صورت يك اعتقاد عقلي صرف درمي صورت، خدا به

 مـا اهميتـي نـداردة ضروري باشد، لكن در زندگي روزمـرمبراي تبيين چگونگي آغاز عال

.)145ص،1377استيس،(

ي، چون ملائكه، در طبيعت ترديـد الطبيع يكي از پيامدهاي مهم فاعليت موجودات ماوراء

ذي. انگاري جهان طبيعت است در ماشين  و فرشتگان در طبيعـت فـاعليتي اراده فاعليت خدا

و چنين فاعلي بيهودهو ذي  و مـا«:كند كاري نمي شعور است ضالْـأَر و ماءخلَقَْنَـا الـس و مـا

َفو كفَرَُوا كفَرَُوا مِنَ النَّارِ بينهَما باطِلاً ذلكِ ظَنُّ الَّذينَ للَِّذينَ راو؛يلٌ و آنچـه و زمـين  آسمان

از. در ميان آنهاست به باطل نيافريديم اين گمان كسانى است كه كفـر ورزيدنـد؛ پـس واى

هـاي به اين جهات، فهم مفسران شـيعه از آمـوزه.)27:غافر(»آتش بر آنان كه كفر ورزيدند 

هرةقرآني دربار  و طبيعت با و انكار علـت غـايي دترمينيسم، ماشينةسه آموز جهان انگاري

.ناسازگار است

مي» باطل«ةبا كاربردشناسي واژ توان گفـت ايـن واژه بـه امـوري اطـلاقو مشتقات آن

بي شود كه زدودني، زوال مي بي پذير، ترديدپذير، و از. ارزش باشند معنا و عبـث امور بيهوده

و هاي غايت اما پديده،آيندميشمار همين جهت از اقسام باطل به  مـدار، اگـر معنـايي بـاقي

و ارزش معنا، باطل به  آينـد؛ اگرچـه خودشـان شمار نمي ارزشمند داشته باشند، به جهت بقا

.باقي نمانند

مي،معناداري يك پديده اي باطـل اگر پديـده. شود دقيقاً در برابر بيهوده بودن آن تعريف

و باقي  تـأثير چنـين بـاوري. مداري اسـتو اين همان غايت)2( داردنباشد، معنايي ارزشمند

 او بـاة مواجهـةاين باور در نحو. دان نيز روشن است فيزيكة انديشة طبيعت در نحوةدربار

على«:شود طبيعت مؤثر مي و و قُعوداً يذكْرُُونَ اللَّه قِياماً و يتفََكَّرُونَ فـي الَّذينَ نوُبهِِمخلَْـقِ ج

ذاب النَّـارِ ال عـ فقَِنـا َحانكبهذا باطِلاً س ْخلَقَت و الْأَرضِ ربنا ما را؛سماواتِ  آنـان كـه خـدا

و بر پهلو آرميده ياد مي و نشسته و زمـين مـي كنند، در آفرينش آسمان ايستاده انديـشند، هـا
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م :] گويند[ و منزهي تو، پس ا را از عذاب آتش اي پروردگار ما، اين را باطل نيافريدي، پاك

 مواجهه بـا طبيعـت، قـدمة تفكر آمد، نحويندافردر تبيينكه چنان.)191:آل عمران(»برهان

. طبيعت استةاي دربار اول هر انديشه

قرآن كريم. تسبيح كائنات استةانگاري ناسازگار است، آموز ديگري كه با ماشينةآموز

و زمين در موارد متعددي به تسبيح آسمان  بـراي.و آنچـه در آن دو اسـت، تـصريح دارد ها

شَـي«:فرمايد نمونه مي  مِـنْ و إِنْ و منْ فيهِنَّ ضالْأَر و عبالس ماواتالس َله حبتُس حبـسي إلاَِّ ءٍ

غفَوُراً حليماً إنَِّه كانَ مهبيحونَ تَسَتفَقْه لا و لكِنْ آنگا هاي هفت آسمان؛بحِمدِهِ و و زمـين نه

جز كه در آنها است، تسبيح او مي  و چيزي  او را با ستايش تسبيح كنـد، نيـست؛ آنچهگويند

:اسـراء(»همانـا او بردبـاري آمرزنـده اسـت. يابيد ولي شما تسبيح آنان را هوشمندانه درنمي

و الْـأَرض«.)44 للَِّهِ ما فِي السماواتِ حبو زمـي آنچـه در آسـمان: س ا هـا اوسـن ت، تـسبيح

و آنچـه در آنهـا اسـت تسبيح آسمان«ةرأي مفسران دربار.)1:حديد(»گويد مي و زمين » ها

و بسياري حتي نتوانسته و بـه اند در ميان اين اختلاف يكسان نيست ها يك رأي را برگزينند

 امـا بسياري از مفسران اين تـسبيح را مجـازي يـا حقيقـي،. اند ذكر اقوال مختلف اكتفا كرده 

ج 1420فخرالـدين رازي،( انـد حال لـسان حـال دانـستههر به  ابـن عاشـور،/348ص،20ق،

ج1997 ــ/92ص،14م، ــضل/670ص،2جق، 1407شري، زمخـــ ج1419،االله فـــ ،14ق،

ج 1408، ابوالفتوح رازى/131ص را؛)226ص،12ق،  اما تعـدادي از مفـسران ايـن تـسبيح

و به لسان قال خوانـده ج 1417ايي، طباطبـ( انـد حقيقي ج 1378، طيـب/111ص،13ق، ،8،

ج 1408گنابادي،/260ص گروهـي،.)73ص،5جق،1419 كثير دمشقى، ابن/443ص،2ق،

ج1363حـسينى شـاه عبـدالعظيمى،( انـد از مفسران شيعه، در پي جمع اين دو قول بوده  ،7،

ج 1398ثقفي تهراني،/ 382ص ن قـال، قول به حقيقي بودن تسبيح بـه لـسا).363ص،3ق،

/538-536ص،3جق،1416بحرانـى،(م اسـت ملهم از روايـات اهـل بيـت علـيهم الـسلا

ج 1415عروسى حويزى، ج 1380 عياشـى،/168ص،3ق، در)294ص،2ق،  بـراي نمونـه

ح روايتي كه سيد بحراني نقل مي :شـود قيقي بودن تـسبيح موجـودات تـصريح مـي كند، به

و: عرض كرد)ع(فردي به امام باقر« و: مادرم به فدايت، در كتاب خدا يافتم كه فرمـود پدر

 او را با ستايش تسبيح كند، نيست؛ ولـي شـما تـسبيح آنـان را هوشـمندانه آنچهچيزي جز
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بحرانـي،(»آن همان گونه است كه خداي تعـالي فرمـوده اسـت: امام پاسخ داد، يابيد درنمي

جق1416 )3(.)537ص،3،

و لازمـ حقيقي بودن تسبيحةترين لازم مهم . قـصد شـعور اسـتة بالقصد بودن آن است

و جمادات اساسـاً از شـعور تصور عمومي اين است كه حيوانات فاقد اين مرتبه از شعورند

مي. اند بهره بي در جريـان كـه چنان.شود اما از قرآن كريم خلاف اين تصور عمومي برداشت

:همـان( رد ايشان بـا هدهـدو نيز جريان برخو)19ـ18:نمل(و مورچه)ع(حضرت سليمان 

در. نشانگر چنين سطحي از شعور در آنان است)26ـ20  كـه سورة فصلت11 آية همچنين

و زمين امر مي : گفتنـد«:گويـد از زبـان آن دو مـي» خـواه يـا نـاخواه بياييـد«:كنـد به آسمان

و فرمانبرداري مستلزم شـعور اسـت.»فرمانبردار آمديم نكتـه بـا ايـن. اتيان از منشأ اطاعت

و از سـنخ نـور. دلايل عقلي نيز قابل تأييد است  و معرفت از كمالات وجودي بـوده شعور

و هر موجودي به قدر حظ از نور وجود، از نور معرفـت نيـز بهـره دارد  فخـر. وجود است

و جمادات از حيات بـي اشكال مي رازي  انـد بهـره كند كه وجود شعور مستلزم حيات است

ج 1420فخرالدين رازي،( و هـر.)347ص،20ق، اما حيات نيز از كمـالات وجـودي بـوده

از. موجودي به قدر حظ از وجود از حيات نيز بهره دارد  استدلال به حيات حق تعـالي نيـز

و وجود روشن  كه طريق توجه به مساوقت حيات و بدون اشكالي است  فخـر رازي تر بوده

و«تـسبيح خـدا بـه إسـناد. كند آن حيات جمادات را انكار مي براساس فِـي الـسماواتِ مـا

به به عموميت تسبيح» الْأَرض و و الْأَرضِ«كنندگان به شعور آنها دلالـت» منْ فِي السماواتِ

مي. دارد سع از اين جهت . معنايي دو عبارت را مساوي دانستةتوان

ا تسبيح به لسان قال مستلزم حدوث كلام از تسبيح ين تسبيح شـنيده كننده است؛ اما چرا

وي بـه اعتبـار تحليـل. گيرد در حل اين مسئله از مبادي عرفاني بهره مي گناباديشود؟ نمي

و وجود تعلقي فطـرى اشيا و ملكـوتي بـراي اشـيا بـر به ماهيت امكاني  دو جهـت ملكـي

و بر آن است كه اين تسبيح مربوط به جهت ملكوتي آنان است مي  اما گوش ملكـي؛شمارد

و به همين جهت جايز دانسته كه ضمير از شنيد تفَقْهَونَ«ن كلام ملكوتي عاجز است بـه»لا

ج 1408 گنابادي،( اشيا ارجاع داده شود  ايـن بيـان چنـدان بـا ظهـور آيـات.)443ص،2ق،

لهَ منْ فِي الـسم«:است اي ديگر آمده زيرا در كريمه. سازگار نيست  حبسي ترََ أَنَّ اللَّه اواتِأَ لَم
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يفْعلُونَ عليم بِما اللَّه و هبيحتَس و َلاتهص لِمع َقد صافَّاتٍ كُلٌّ و الطَّيرُ اى آيا نديـده؛و الْأَرضِ

و پرندگان بال كه خداى را هر كه در آسمان و زمين است سـتايند؟ گـشاده بـه پـاكى مـى ها

و تسبيح خويش را مى  آ همگى نماز و خدا به هم؛)41:نور(»كنند داناست نچه مى دانند  زيرا

و هم ظهور خطاب اشيا به تسبيح خود عالمةتصريح كرده هم ترََ«اند ديـدن بـا چـشم»أَ لَم

.ملكي است

وي بر آن اسـت كـه. پردازد با تحليل مفهوم كلام به حل اين معضل مي طباطبايي علامه

از الضمير با گونه حقيقت كلام كشف از ما في  و وجـود لفـظ اي و دلالت بر آن است اشاره

و وجود لفظ تنها از خصوصيات كلام انـساني  صوتي يا كتبي از ذاتيات حقيقت كلام نيست

كـه چنان.با اين نكته هماهنگ است» كلم«كاربردشناسي مشتقات. در مناسبات انساني است 

و منويـات اصل واحد در اين ماده ابراز امور دروني چـون«: آورده مصطفوي مرحوم  افكـار

و موارد، گوناگوني مي و اين وسيله با اختلاف اشخاص »پـذيرد است، به هر وسيله كه باشد

 فقر ذاتي موجودات به حق تعالي كاشـف علامهبه نظر.)107ص،10ج، 1360مصطفوي،(

و به مقـدار و پاك است و زشتي پيراسته و عيب از اين است كه پروردگار آنان از هر نقص

و پاكي پروردگار آگاه حظ هر  ج 1417طباطبـايي،( اند يك از وجود، به اين فقر خود ،13ق،

و شـعور در ابـراز اما اين بيان نيز كامل به نظر نمي،)111ص رسد؛ زيـرا در تـسبيح، قـصد

. خدا بودن است، نه شعور به خود سبحان لحاظ شدهسبحان خدا

 البته قلمـرو؛آنها به كنش محيط ديد رسد تسبيح موجودات را بايد در واكنش به نظر مي

در برخي از روايـات. نظام آفرينش استةمحيط در اينجا تنها عالم طبيعت نيست، بلكه هم

و اين)294ص،2جق، 1380عياشي،( است شكستن ديوار يا چوب تسبيح آنها خوانده شده 

ةرا نتيجـ همچنين روايتي صيد شدن پرنـده،شكستن واكنش ديوار يا چوب به محيط است

اما نكته اينجاسـت. است كه آن هم اختلالي در واكنش به محيط است تضييع تسبيح خوانده

و دهد كه واكنش موجودات عالم، اعم از جمـاد كه تعبير تسبيح نشان مي  ي، نـامي، حيـواني

و ناشـي از همـان ــ به همان معناي گسترده ــ ملكي، به محيط  واكنشي از سر شعور بوده

و زمين در برابر امر به اتيان داشتند اطاعتي است  ت براي همگـان قابـل اين اطاع. كه آسمان

تفَقْهَــونَ«نگــرد چــه كــسي در آن هوشــمندانه نمــيديــدن اســت؛ اگر اقــوال براســاس.»لا
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و كاربردشناسي آنان از مشتقات لغت فهـم«توان دريافت اين ماده به معنايمي» فقه«شناسان

و نيكوي  . اسـت» معاني پنهان يك امر بر اثر تأمل در جهات آشكار آن امر دقيق، هوشمندانه

و مانند متعلق فقه مي و نظر بر ايـن. باشد آنها تواند كلام، يك واقعه مشاهده شده، يك رأي

تفَقْهَـونَ تَـسبيحهم«إسراء عبـارت سورة44 آيةدركه توان گفت اساس مي  لا بـه»و لكِـنْ

و سرزنش است معناي إخبار نيست؛ بلكه  لَـم تَـرَ«خطـاب. به معناي مذمت 41آيـةدر»أَ

و لازم ـسورة نور دا ، آن امكـان فهـم آن اسـتةل بر طلب نگاه به تسبيح موجودات اسـت

تفَقْهَـونَةو اين قرين1خلاف فهم همچنين فقه فعلي ارادي است، بر لا  متيني بر مذمت بودن

.است كه چرا در پي چنين فهمي نيستيد

بـه تعبيـر. هاي عالم هماهنگ اسـت معناي پديدهةح موجودات به اين معنا با مسئل تسبي

. سـبحان بـودن حـق تعـالي اسـت آنها صريح، يكي از معاني واكنش اشيا به كنش محيط بر 

.انگاري كاملاً ناسازگار است آشكار است كه اين نگرش به عالم با نگرش ماشين

و بـه با ماشين هاي قرآني ناسازگار يكي ديگر از آموزه ة ويـژه، دترمينيـسم، آمـوز انگاري

 بـداءةچند واژ كه اصالت قرآني دارد؛ هر هاي خاص شيعي است بداء از آموزه. است»بداء«

و از روايات اهل » بـدو«ة بداء از مـادةواژ. است اخذ شده) عليهم السلام(بيت در قرآن نيامده

در. ظهـور هـم هـستة شديدترين مرتب ظهور اخذ شده كه معمولاًةبه معناي نخستين مرتب

اصطلاح متكلمان شيعي به معناي آشكار شدن امر تكويني خداوند در جايي است كه انتظار

و نابود كردن چيزي كـه بـود، به عبارت ديگر، هستي. رفت آن نمي  بخشي به چيزي كه نبود

و از ديد آنها رأي جديـد  شـود، شـمرده مـي را از آن جهت كه بندگان انتظار آن را نداشتند

البحـوث مجمع،قسم الكلام: تعاريف مختلفي از بداء را در اين مرجع ببينيد(گويند بداء مي 

يمحـوا اللَّـه مـا«:نمايـد قرآن كريم اين آموزه را چنين بيان مـي.)56صق،1415ه، الاسلامي

أمُ الْكِتابِ  هْعِند و ِثْبتي و شاءمي بخواهد مي آنچهخداوند؛ي و بر پا ام زدايد و الكتـاب كنـد

).39:رعد(»نزد او است

و تق و گاهي غير خواست  براي ما ظـاهر آنچهحتمي است، اما دير خداوند گاهي حتمي

و گوش كردن است.1 و فقه چون نسبت شنيدن .نسبت فهم
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و تقدير ظاهري است، ولي حتمي يا غيـر و امكان علم به آن را داريم، همان خواست است

 و مـا بـه حتمي بودن آن نزد خداوند در ام در)ع(امـام صـادق. آن راه نـداريم الكتاب است

جز«:فرمايد تفسير اين آيه مي ميآنچهآيا و آيا جـز بر جا است، زدوده  نيـست، آنچـه شود؟

ج1365كليني،(»شود؟ بر پا مي ).146ص،1،

ــدا ــه ب ــاد ب ــيءاعتق ــار م ــت را كن ــر طبيع ــه جب ــاد ب ــد؛، اعتق ــانزن ــه چن ــام ك ام

آي«:رمايدفمي)ع(العابدين زين دهـد، رخ مي آنچهه در قرآن نبود، تا روز قيامت از هر اگر اين

 از لاپــلاس ايــن روايــت بــا تبيــينةمقايــس.)215صق،1380عياشــي،(»دادم خبرتـان مــي 

الاصول براي يك عالم كل به وضـع موجـود بيني را علي دترمينيسم كه امكان اين گونه پيش

.داند، جالب است ممكن مي

و اعتبـار پـيش اين نكته كه آينده در تسخير و حال نيـست، مفهـوم، شـيوه بينـي گذشته

و ساختار رياضي علوم فيزيكي را نيز كاملاً تغيير مـي علمي را اساساً متحول مي  . دهـد نمايد

صـورت يـك انقـلاب علمـي در گـذر از فيزيـك فيزيك جديد يك بار چنين تحولي را به

ست حـذف دترمينيـسم در است؛ اگرچـه روشـن نيـ كلاسيك به فيزيك كوانتم تجربه كرده 

به كوانتم در جهت لحاظ بداء در علوم فيزيكي بوده  فيزيـك كـوانتم اينكـه ويـژه است يا نه؛

انگاري، انكار يا عدم لحاظ علت غايي در مطالعات فيزيكـي، تر ماشين اساسيةهنوز به آموز 

.پايبند است

 نظام تقديري در عالم طبيعت

اي انسجام مستلزم قانون و آيد كه قانون طبيعت بر چه اساسـين پرسش پيش مي مندي است

و به تبع آن قانون متكلمان اشعري قانون. استوار است  مندي طبيعت را به عادت مندي هستي

ج 1997الايجـي،(دهند خدا ارجاع مي  ج 1412 مظهـري،/335ص،3م،  امـا؛)108ص،1ق،

و نقلي متعددي دچا ر است كه ايـن مختـصر اسناد حوادث به عادت خدا به اشكالات عقلي

رة براي مطالع(جايگاه بررسي آن نيست و مفيـد ج 1417طباطبـايي،:ك.نقدي موجز ،7ق،

و بسياري از متكلمان برآنند كه اين قانون بر رابط).298ص  علّي در هستي اسـتوارة فلاسفه

در. مندي طبيعت را ندارد است؛ اما قانون عليت نيز توان تحليل قانون ميـان قـانون طبيعـت
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را حاليجوداتي در عرض هم جريان دارد؛ در مو كه قانون عليت تنها روابط طولي در هستي

.تواند تحليل نمايد مي

مي قرآن كريم نظام تقديري را موجب قانون حق تعالي در آيات. كند مندي جهان معرفي

مي بسياري به نظام تقدير در عالم، به  ن. فرمايد ويژه عالم طبيعت، تأكيد اي مونه، در آيـه براي

تقَْـديرُ الْعزيـزِ«:فرمايد مي باناً ذلـِكـسح و القَْمرَ سالشَّم و و جعلَ اللَّيلَ سكَناً فالقُِ الْإصِباحِ

و مـاه را روية شكافند؛الْعليمِ و خورشـيد و شـب را بـراي آرامـش گذاشـت،  صبح است

،)96:نعـاما(»سـت زنـىِ نفوذناپـذير دانا اين انـدازه. است قرار داده) يا براي حساب( حساب

في«:فرمايد همچنين، مي و أَوحىفقََضاهنَّ سبع سماواتٍ و زينَّـافييومينِ أمَرَهـا  كُلِّ سماءٍ

تقَدْيرُ الْعزيـزِ الْعلـيمِ ِحفِظْاً ذلك و صابيحنْيا بِمالد ماءت آنگـاه آنهـا را در دو روز، هفـ؛الس

و آسمان دنيا را به چراغ و امر هر آسمانى را وحى كرد، و آسمان تمام كرد هـايى بياراسـتيم

و الَّـذي«:فرمايـد باز مـي.)12:فصلت(»زنيِ آن نفوذناپذير دانا اندازه. اين است. نگاه داشتيم 

فهَدى رَفرمايـدو مـي)3:اعلي(»و آن كه اندازه قرار داد؛ پس هدايت نمود؛قد:»شَـي ءٍ كُـلُّ

مي)8:رعد(»اي دارد هر چيزي نزد او اندازه؛عِندْه بِمقِدْارٍ خلَقَْنـاهإنَِّا كُلَّ شَي«:فرمايدو باز ءٍ

.)49: قمر(» ما هر چيزي را با اندازه آفريديم؛بقِدَرٍ

و معنـاي سورة رعد،8آيةدر» عنده« احتمال داده كه مراد از فخر رازي آيـه علم باشـد

و كيفيت هـر چيـزي داناسـت  ق، 1420فخرالـدين رازي،( اين باشد كه حق تعالي به كميت

از؛)15ص،19ج و49آية اما آيـد كـه تقـدير چنين به دست مـي سورة اعلي،3 سورة قمر

ةاگر به علم الهي نيز تعلق داشته باشد، بـه مرتبـ. علمة خلقت است؛ نه مرتبةمربوط به مرتب 

د اين، بنـابر1. خلقت به اعتبار حـضور حـق در آن اسـتةارد كه همان مرتب علم فعلي تعلق

. حق تعالي استةاراد» عنده«مراد از 

و مقدار مـصدر مجـرد آن اسـتةتقدير از ماد. ديگر مفهوم تقدير استةنكت . قدر بوده

را«:نويسد در معناي مقدار مي طباطبايي علامه البتـة مقـدار همـان حـدي اسـت كـه شـيء

 
علم فعلي حق تعالي حـضور معلـوم نـزد عـالم. اسم حاضر از اسماي حق است، نه از اسماي آفريدگان.1

. نيست؛ حضور عالم نزد معلوم است



يه
ظر

ةن
بيع

لط
دا

ابع
وم

آن
قر

ت
بيع

ط
رة

ربا
د

ي
لم

ع
ي

ها

31

و از ديگري ممتاز مي محدود و تعين بخشيده كند؛ چون شيء موجـود از تعـين فـي ساخته

و امتياز از ديگري جدايي  و اگر چنين نبود، به وجود نمي نفسه طباطبـايي،(»آمد ناپذير است

ج1417 .)307ص،11ق،

و تقدير داده ر متكلمان نيز تقـدي. اند بسياري ديگر از مفسران تعريفي اين چنين از مقدار

.)89ص،405شق،1405جرجاني،/78ص،300ش،ق1415نام،بي(اند را چنين معنا كرده

و مرز مي و شامل هر گونه حد  نيـز لسان العربدر. شـود مفهوم تحديد، مفهومي عام است

اند، در مفهوم قدر علاوه بـر برخي آوردهكه چنان اما؛است تقدير خدا به قضاي او معنا شده

ن  و التَّقْـدِيرُ«:آورد مي راغبكه چنان است؛ يز لحاظ شده حد، مفهوم كم رتبيـين: القَـد ��%&% ' 

 وضـع: قـديرُ التَّ«:نويـسد نيـز مـي عاشـور ابـنو)658صق،1412راغب اصفهاني،(»ء الشي

قَ الأشياءِ ج1997عاشور، ابن(» معلومٍدرٍ على بيـت تقـدير بـا در روايات اهـل.)234ص،6م،

م  و حد معنا شدهلحاظ هر دو نقـل شـده كـه)ع(اي از امام رضـا در صحيحه.است فهوم كم 

و فناسـت) هندسـه(قدر انـدازه«:اند قدر را چنين معنا كرده »و وضـع حـدود از قبيـل بقـا

ج 1365كليني،( ديگـر تقـدير را از مراتـباي نيز در صـحيحه)ع(امام هادي.)157ص،1،

و مي  راب«:فرمايد علم فعلي قرار داده و آخرشان و اول ا تقدير روزي آفريدگان را اندازه زده

ند مقادير را پنجاه هزار سـال خداو«:فرمايدمي)ص( رسول خدا).148ص همان،(»شناسد مي

و زمين تقدير كرد پيش از آفرينش آسمان  و باز در روايتـي).368ص،ق1398، التوحيد(»ها

و بقاء اسـت1)سههند(قدر اندازه«: آمده)ع(ديگر از امام رضا و عرض برقـي،(»از قبيل طول

ج 1371 به سورة رعد8 آيةدر» مقدار«ة تأكيد روي واژ).244ص،1ق، صراحت حـاوي كه

گذارد كه تقدير تحديـد مفهوم كم است، در كنار چنين مؤيدات روايي جاي شكي باقي نمي 

و انداز و ابعاد گوناگون، به تعبير ديگر،ةمقدار .زني، است اندازه اشيا از جهات

اند؛ اما اين ترجمـه درسـت بـه نظـر گيري معنا كرده بسياري از مترجمان تقدير را اندازه

مندي ظهور آيات يادشده اين است كه قانون. گيري ندارد آيد؛ حق تعالي نيازي به اندازه نمي

بي. عالم طبيعت بر نظام تقدير استوار است  آ اين نكته و معناي ن اين اسـت اندازه مهم است

و به معناي اصطلاحي محدود نميةهندسه معرب انداز.1 و اعم از آن است فارسي است .شود
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مب. كه نظام عالم نظام رياضي است جملـه در احث مختلـف فلـسفي از توجه به اين نكته در

و معلول مي  و نيز علت علوم فيزيكي. تواند تحول بزرگي ايجاد نمايد مباحث مقولات عشر

و مفاهيم ماهوي را با مفاهيم اندازه را نيز بر رياضيات استوار مي مي كند 1.نمايد اي جايگزين

و مـستقلي مـيةمسئل و بحث مفصل طلبـد كـه ايـن مختـصر تقدير بسيار پيچيده است

مي. جايگاه آن نيست  معمـولاً يـك نظـام رياضـي،. شـود در اين جا تنها به يك نكته اشاره

مي نظامي كاملاً تعين  و تصور بر اين است كه نتيج يافته شناخته  نظام رياضي در عـالمةشود

 تقدير بـداء جـاريةدر مرتب كه بيت تأكيد شدها در روايات اهلام؛طبيعت دترمينيسم است

سـاختار. ناسـازگار اسـت اي از مراتب آفرينش با دترمينيسم جريان بداء در هر مرتبه. است

 شـده نبـود؛ امـا اكنـون مبـاحثي چـون معـادلات متعين در ميان قـدما شـناخته رياضي غير 

و حساب احتمالات ما را با چنين سا ر ايـن اسـاس، بـ2.انـد ختارهايي آشنا كـرده ديفرانسيل

مي مي .مند دانست توان نظام رياضي عالم را تحت بداء قانون توان نشان داد كه

 گيري نتيجه

ورود. الطبيعي به طبيعت ممكـن اسـتا با نگاه از يك موضع معين مابعد طبيعت تنهةمطالع

اةقرآن كريم بـه حـوز  موضـع. سـت شـناخت طبيعـت معرفـي يـك موضـع ايـن چنينـي

از ايـن. مابعدالطبيعي قرآني براي مطالعات طبيعي موضعي مبتنـي بـر توحيـد قرآنـي اسـت 

مي موضع، همه طبيعت معنايي توحيدي مي و آيت حق تعالي .گردد يابد

 زيرا ايـن؛ كليدي استةاز اين منظر، شناخت نقش ماوراي طبيعت در طبيعت يك مسئل

ر مينقش بسياري از معاني توحيدي طبيعت شناخت اين معنا هـدف اساسـي. سازدا آشكار

شناسي قرآني تسخير طبيعت براي انسان، يـك اگرچه در طبيعت. شناسي قرآني است طبيعت

چ  نهمسئله مهم است؛ اما اين تسخير نيز بايد در . گرش آيتي به عالم طبيعـت باشـد ارچوب

و يك بار در تحـول فيزيـكةنظير چنين جايگزيني را يك بار در تحول فلسف.1  طبيعي به فيزيك كلاسيك

مي كلاسيك به فيزيك جديد شاهد بوده و اين از استيحاش مسئله  كاهد ايم

جد.2 .ايم يد با چنان ساختارهايي آشنا شدهدر فيزيك
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. شـود ديري توجيـه مـي شناسي قرآني قانونمندي طبيعت با نظام تقـ چنين در اين طبيعت هم

البتـه ايـن. نظام تقديري مستلزم تبيين قوانين عالم در طبيعت در ساختارهاي رياضي اسـت

چ و دترمينيستي نخواهند بود؛ بلكه در .ارچوب آموزه بداء هستندهقوانين به صورت جبري

ها نوشت پي

مي شناختي انديشه شامل حركت از حيث روان.1 شناسي علم توجـه اما اگر به جامعه؛تواند باشد هاي ذهني

و دوم تنها حيث ذهني ندارند  گـر تنهـا بـه يـك پرسـش. داشته باشيم؛ خواهيم ديد كه در عمل حركت اول

و تنها به دسته ذهني خود مراجعه نمي محتويات بندي آنها بـراي يـافتن معلومـات مناسـب بـا مجهـول كند

مية بلكه به آنچه در جامع؛پردازد نمي و با دستهي علمي يافت شده، مراجعه بندي آنها معلومات مناسب كند

ح با مجهول خود را رديابي مي  و سپس حركت سوم را كه فقط يث ذهني دارد، انجام كند تا بدان دست يابد

 علمـية بنابراين، بهتر است با توسعه در اين تعريف، دو حركت اول را به حركت علمي در جامعـ؛دهد مي

.نيز تعميم دهيم

رك. اند باطل در اين آيه به همين معنا اشاره كردهةمفسرين نيز در واژ.2 ق، 1417طباطبـايي،: بـراي نمونـه

ــادي،/ 196ص،17ج ــي،/38ص،3جق،1408گناب ج1372طبرس ص8، ــضل االله،/737، ج1419ف ،19ق،

ج 1997عاشور، ابن/ 255ص  البته در رجوع به تفاسير توجـه بـه دو نكتـه ضـروري؛)144-145ص،23م،

و در تفاسير بيـشتر از اصـطلاح حكيمـانگي اصطلاح معناداري براي پديده: است ها اصطلاحي جديد است

ت استفاده شده  و نيز بايد اي مداري يكـسان نيـست، امـا رابطـه چه معناداري با غايت وجه داشت كه اگر است

.وثيق با آن دارد

له.3 از. 537ص،3ج، البرهان فى تفسير القرآن» هو كما قال االله تعالى«:فقال سيد بحرانـي ايـن روايـت را

 در پاسـخ)ع(بـاقر امـام سيدهاشم رسـولي محلاتـي به تحقيق عياشي كند، اما در متن چاپي نقل مي عياشي

ايـن تفـاوت.»هو كمـا قـال«:است در بحار هم اين روايت به نقل از عياشي چنين آمده.»هو كمال«:فرمودند

و بايد تحقيق شود كه  و سـيد بحرانـي قابل اعتمادتري داشته يـاة نسخمرحوم محلاتي قابل اغماض نيست

مي. مجلسيةعلام و بحار قابل اعت به نظر .مادتر باشندرسد متون البرهان

و مĤخذمنابع

.قرآن كريم*
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.ق1415،&����� دارالكتب:؛ بيروتروح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛آلوسى، سيدمحمود.1

و التنوير؛طاهربنعاشور، محمد ابن.2 .م1997، دار سحنون للنشر والتوزيع:تونس؛ التحرير

.ق1422 دار احياء التراث العربى،:؛ بيروتعربى ير ابنتفس؛الدين محمد عربى، ابوعبداالله محيى ابن.3

چ)كثيـر ابـن( تفسير القرآن العظيم؛عمروبن اسماعيل،كثير دمشقى ابن.4 ، &�� ����  دار الكتـب: بيـروت،1؛

.ق1419منشورات محمدعلى بيضون،

و روح الجنان فى تفسيرالقرآن؛علىبن حسين،بوالفتوح رازىا.5 هـاى بنياد پژوهش:؛ مشهد روض الجنان

.ق1408اسلامى آستان قدس رضوى، 

ـ1420دارالجيل،:، بيروت2چ؛�����سييمعجم مقا؛زكريابن فارسبنالحسين، أحمد أبي.6 .م1999ق

و نگرش نوين؛استيس، والتر ترنس.7 .1377 حكمت،:؛ تهراناحمدرضا جليلي؛ ترجمة دين

.م1997 دارالجيل،: بيروت؛كتاب المواقف؛دأحمبن الرحمنالإيجي، عضد الدين عبد.8

.ق1416 بنياد بعثت،:؛ تهرانالبرهان فى تفسير القرآن؛بحرانى، سيدهاشم.9

 شـركت:؛ تهـران عبـدالكريم سـروش؛ ترجمـة الطبيعي علـوم نـوين مبادي مابعد؛برت، ادوين آرتور.10

و مؤسس و فرهنگي و تحقيقات فرهنگيةانتشارات علمي .ش1369، مطالعات

چالمحاسن؛ خالدبنمحمدبنبرقي، احمد.11 قم2؛ .ق1371،&��*(�) دار الكتب:،

مجمـع: مـشهد،2چ؛ �
� ����� شرح المصطلحاته؛قسم الكلام في مجمع االبحوث الاسلامي نام؛بي.12

.ق1415،يهالبحوت الاسلام

چسير روان جاويدفت؛ثقفى تهرانى، محمد.13 .ق1398 برهان، انتشارات:، تهران3؛

.ق1405 دار الكتاب العربي،:؛ بيروتالتعريفات؛عليبنمحمدبن الجرجاني، علي.14

.1363 انتشارات ميقات،: تهران؛تفسير اثنا عشرى؛احمدبن حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين.15

چتقريب القرآن إلى الأذهان؛ سيد محمد،حسينى شيرازى.16 .ق1424العلوم، دار: بيروت،1؛

.1368 مفيد،انتشارات: تهران؛علم الصرف:�����
�علوم؛حسيني طهراني، سيدهاشم.17

.ق1404فروشى لطفى، كتاب:؛ تهرانانوار درخشان؛حسينى همدانى، سيدمحمدحسين.18

چمهر منوچهر بزرگ؛ ترجمةعلم ما به عالم خارج؛راسل، برتراند.19 و نشر كتا:، تهران2؛ ب، بنگاه ترجمه

1359.

،&�����, ��+	)و دارالعلم: بيروتو دمشق؛المفردات في غريب القرآن؛محمدبن راغب اصفهانى، حسين.20

.ق1412

چالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛زمخشرى، محمود.21 .ق1407 دارالكتاب العربي،:، بيروت3؛
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ت؛االله سبزوارى نجفى، محمد بن حبيب.22  دارالتعارف للمطبوعات،:؛ بيروتفسير القرآنارشاد الاذهان الى

.ق1419

قمالدر المنثور فى تفسير المأثور؛الدين سيوطى، جلال.23 .ق1404االله مرعشى نجفى،هآية كتابخان:؛

و بيروت؛فتح القدير؛علىوكانى، محمدبنش.24 و دار الكلم الطيب،: دمشق .ق1414 دار ابن كثير

شو.25 و و ديگران علي؛ ترجمة تاريخ روانشناسي نوين؛لتز، سيدني الن شولتز، دوان پي :؛ تهراناكبر سيف

.1378نشر دوران،

دار احيـاء:وت، بيـر3چ؛� �������� ������ ������� ��������������؛ابـراهيمبنصدرالمتألهين، محمد.26

.م1981التراث، 

چالتوحيد؛بابويهبن عليبن صدوق، محمد.27 قم2؛ .ق1398امعة مدرسين حوزة علمية قم،ج:،

قم2چ؛بصائر الدرجات؛فروخبن حسنبنالصفار، محمد.28 .ق1404، نجفياالله مرعشي-�آةكتابخان:،

چ الميزان فى تفسير القرآن؛طباطبايى، سيدمحمدحسين.29 قم5؛  مدرسـينة دفتر انتشارات اسلامى جامع:،

قم علميةحوز .ق1417،ة

���؛ـــــــــــــــــــــــــ.30��چ� ����� .ق1420 النشر الإسلامي،�)/(.:قم،15؛

چمجمع البيان فى تفسير القرآن؛حسنبن طبرسى، فضل.31 .1372 انتشارات ناصرخسرو،:، تهران3؛

.؛ نرم افزار نور التفاسيرالتفسير الوسيط للقرآن الكريم؛طنطاوى، سيدمحمد.32

.1378انتشارات اسلام،:، تهران2چ؛يب البيان في تفسير القرآناط؛طيب، سيدعبدالحسين.33

چتفسير نور الثقلين؛معهجبن عروسى حويزى، عبدعلى.34 .ق1415 انتشارات اسماعيليان،:قم،4؛

.ق1380 علميه،ةچاپخان: تهران؛كتاب التفسير؛مسعودبنعياشى، محمد.35

چمفاتيح الغيب؛عمربنفخرالدين رازى، ابوعبداالله محمد.36 .ق1420 دار احياء التراث العربى،:، بيروت3؛

چتفسير من وحى القرآن؛سيدمحمدحسين االله، فضل.37 .ق1419و النشر،����0	�دارالملاك: بيروت،2؛

ع.38 و العدل؛الحسن ابي،الجبار الأسدآباديبدقاضي و ��4,� ��23	��1�: جـا؛ بي المغني في ابواب التوحيد

بيالإرش .تا اد القومي،

شركت: تهران،4ج؛غلامرضا اعوانيترجمة؛از دكارت تا لايبنيتس:تاريخ فلسفه؛كاپلستون، فردريك.39

.1380انتشارات سروش،ـ انتشارات علمي فرهنگي

:، تهـران2چ،5ج؛الدين اعلم امير جلال؛ ترجمة فيلسوفان انگليسي: ريخ فلسفهات؛ــــــــــــــــــ. 40

.)الف(1370 انتشارات سروش،ـركت انتشارات علمي فرهنگيش

شـركت: تهـران،8ج؛ الدين خرمشاهي بهاءترجمة؛از بنتام تا راسل:ريخ فلسفهات؛ــــــــــــــــــ. 41
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.)ب(1370 انتشارات سروش،ـانتشارات علمي فرهنگي

چ الكافي؛يعقوببنكليني، محمد.42 .1365،&�)�5(�الكتب دار:، تهران4؛

�؛گنابادى، سلطان محمـد.43���� 
� ���
�� !�" �
#��� $�
���� �
چ" �  الأعلمـي�/(�.): بيـروت،2؛

.ق1408للمطبوعات،


��؛مجلسى، مولى محمدباقر.44�%&� ��'&� ��#() ��*� ����+�� ��,� الوفـاء،�)/(�.: بيـروت؛���� �&

.تا بي

.ق1419 دار محبى الحسين،:تهران؛من هدى القرآن؛درسى سيدمحمدتقىم.45

.1380 مركز نشر كتاب،: تهران؛تفسير روشن؛ حسن،مصطفوى.46

و نشر كتاب،:؛ تهرانالتحقيق في كلمات القرآن الكريم ــــــــــــــــ؛. 47 .1360 بنگاه ترجمه

قمالمنطق؛مظفر، محمدرضا.48 .ق1420 نشر حبيب،:؛

.ق1412،-�,�7 )��6�:پاكستان؛تفسير المظهرىال؛مظهرى، محمد ثناءاالله.49

.ق1424،&��*(�)دار الكتب: تهران؛تفسير الكاشف؛جواد مغنيه، محمد.50

51. Borchert ,Donald M.; Encyclopedia of Philosophy; Thomson Gale: Second 

Edition, 2006. 




